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Physical activity messaging is a clear expression of non-verbal communication created based on 

body and its accessories in interpersonal relations. This kind of messaging is established 

consciously/unconsciously and with/without words as a translingual factor. As every single part 

of the body has its potency to transmit messages during a social interaction, so literature is a 

suitable object to be studied in body messaging studies, since literature covers a wide linguistic 

range and has multimodal signs. In Persian literature, Anvari is one of the poets who have used 

body metaphors in his works specially in his Qazals. In this interdisciplinary study twelve 

approaches in forty Anvari’s Qazals have been studied through descriptive-analytical method and 

philosophical theory of the body. In each approach we explained how body metaphors work in the 

interpersonal relationships between lover and beloved. In this study we found that aesthetic 

approach has the highest frequency in Anvari’s Qazals and improve the artistic aspect of his 

Qazals; Then, politic approach reported the state of the dominant bodies; Psychological approach 

emphasized the psychological impact of human actions and behaviors; Socio-cultural approach 

showed socially trained bodies; Biological approach provided some information from inside and 

outside of the body; Ontological approach disclosed the relation between the human bodies and 

phenomena; Gender approach focused on determining the sex of the lover; Philosophical approach 

reported on the amount of disconnection between mind/soul and the human bodies; Mystical 

approach explained the relationship between God-like bodies and the human bodies; 

Jurisprudential-religious approach examined the behavior of the human bodies through religion 

and jurisprudential rules; Metaphysical approach explained dignified and supernatural bodies; and 

Semiotic approach that includes all mentioned approaches specified the relationship between a 

signifier and its signified. In this study we used helpful theories of non-verbal communication 

scientists in order to develop the process of the study. The result of the study showed that Anvari 

in his Qazals has used physical activity messaging to convey meaning as simply as possible by 

personifying his feelings and thoughts. 
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فردی، از ارتباط غیرکلامی است که برپايۀ تن و ملائمات آن، در روابط بینا رسانی تنانه بیانی روشنپیام

ۀ عاملی مثابرسانی آگاهانه يا ناآگاهانه، همراه با کلام يا بدون آن و بهگیرد. اين نوع از پیامشکل می

پذيرد. در پهنۀ ادبیات فارسی، انوری ازجمله شاعرانی است که به کاربرد عناصر تنانه فرازبانی، صورت می

-ويژه در غزلیات خود مبادرت ورزيده است. در پژوهش پیش روی به کمک روش توصیفیدر قصايد و به

های ويکرد پرداخته شده است؛ يافتهتحلیلی و بر پايۀ نظريۀ فلسفی بدن، به چهل غزل او از منظر دوازده ر

-پژوهش نشان داد که بالاترين بسامد رويکردهای تنانگی در غزلیات انوری، متعلق به رويکرد زيبايی

کنندۀ جنبۀ هنری غزل اوست. رويکردهای ديگر بر اساس بسامد عبارت بودند شناسانه است که تقويت

شناسانه، رويکرد اجتماعی، رويکرد زيست-فرهنگی شناسانه، رويکرداز: رويکرد سیاسی، رويکرد روان

شناسانه. فراوانی اين شناسانه، رويکرد جنسیتی، رويکرد فلسفی، رويکرد متافیزيکی و رويکرد نشانههستی

دهد و هم ها در غزل انوری، هم درونمايۀ اصلی شعر او را نشان میرويکردها و چگونگی توزيع آن

گرا باشد، از آن که معنامند و انديشهرعرفانی قرن ششم است که بیشکنندۀ سبک غالب شعر غیمنعکس

 های زبانی است.گرا و مبتنی بر آرايشفرم
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 مقدمه

واقع عنصر اصلی شکلرقراری ارتباط با ديگران است. درموجودی اجتماعی نیازمند ب ثابۀمانسان به

ارتباط »: اندگفتهها گیری هرگونه فعالیت اجتماعی، ارتباط است. در تعريف ارتباط بین انسان

فهومی را به ذهن شخص ديگری )يا اشخاص(، با استفاده يندی است که يک شخص ماانسانی فر

. (۸۱: ۱399ريچموند و مک کروسکی، پی. )« کندمنتقل می های کلامی یا غیرکلامیپیاماز 

های روی زمین در نظر داشت که از نخستین نسل انسان دلحاظ اهمیت تاريخی روابط انسانی بايبه

و در  اند؛خود و زيستن، ناگزير به برقراری ارتباط بوده تا نسل کنونی برای تعامل با جهان پیرامون

های ترين وسیله برای برقراری اين ارتباط و انتقال معنا در کنشبدن، اولین و عینی»اين میانه 

گذار ، بنیان(Gregory Bateson) به باور گريگوری بِیستون (.۱9۱: ۱393)ذکايی، « انسانی است

اما بروز رفتار از جانب وی  ،از سخن گفتن بپرهیزد تواند کاملاًمیارتباطات تعاملی، فرد  ۀنظري

رسانی ناگزير اعضای بدن بر اين عقیده است نیز دربارۀ پیام (Freud) فرويد ناپذير است؛اجتناب

سازد که هايی برای شنیدن دارد، خود را متقاعد میهايی برای ديدن و گوشآن کسی که چشم»که 

حرکت باشند، با نوک انگشتانش هايش بیند رازی را در سینه نگه دارد؛ اگر لبتواهیچ انسانی نمی

(. ۲۲۶: ۱399)پی. ريچموند و مک کروسکی، « کند. همه جوارحش او را لو خواهند دادوراجی می

شود که اين ، آشکار میکنیممرور می را ما زندگی و تاريخ فردی و اجتماعی خود که هنگامی

در فرهنگ و ادبیات ما از ايران باستان  همچنین،کردار و  ،در گفتار گوناگونی هاپديده به صورت

دين و  در وقرآن کريم در  افزون بر اين،تا تمدن اسلامی و بعد آن، در ادبیات و شعر جای دارد؛ 

قديمی و  ۀتحلیل اين پديدومیراث فرهنگی ما در تجزيه ؛ بنابراينهای عمیق داردسنت ما ريشه

)به  شناسیم، بسیار غنی استآن را می« ارتباطات» با عنوانها ی و هنری جديد که سالعلم ۀرشت

 (.۱۸۲: ۱395نقل از نیکداراصل و احمديانی پی، 

 بیان مسئله. 1

که جامی او را يکی از سه پیامبر شعر فارسی، والايی در ادبیات فارسی دارد تاجايیانوری پايگاه 

شعر فارسی،  ۀآذر بیگدلی نیز انوری را يکی از ارکان اربع .۱ماردشدر کنار فردوسی و سعدی، برمی

کند. شايان ذکر است که انتساب چنین القابی به در کنار فردوسی، نظامی و سعدی، معرفی می

برخورداری از  ا وجوداما اين قصايد ب ؛ستا او ۀغايت استادانسبب قصايد بهبیشتر به انوری
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زند؛ چراکه غالبا در را پس می هانهايت آناند که شاعر خود دریاشعار ،های ممتاز ادبیويژگی

گونه که خودش حجم عظیمی از قصايد او را، همان»؛ اندمدح حاکمان و در طلب دريافت صله

دهد که کمتر مصرفی هنری يعنی مدايح پادشاهان و امرا تشکیل می شعرهای باطلتعبیر کرده است 

های لحاظ ارزشتوان گفت قصايد او ازمی بنابراين ؛(5۲: ۱3۷۲، یکدکن )شفیعی« و اجتماعی دارند

 که شاعری کهطوریبه ؛اما انوری در غزل روايت ديگری دارد تهی است.قالبی میان معنوی تقريباً

رسد آگاهانه زبان به غزل که می ،دهدتابی بخواهد به زبان میوهای خود هر پیچدر قصیده و قطعه

طبیعی غزل حسی  ۀ(. غزل انوری، ادام۱۰۱-۱۰۰: ۱399کند )موحد، مترنم میرا ساده و سلیس و 

غزل فرخی و منوچهری است که در آن وحدت تجربی  ۀو تجربی شاعران خراسان است، ادام

نقش کاملی از تجربه عشق و حتی گاه،  دهد و در آن غالباً عشق، اساس ساختار غزل را تشکیل می

 شناسی عاشق و معشوق. روانتصوير شده است ترين وجهیبه دقیقگفتگوهای طبیعی میان آن دو، 

بروز   کدامچکه هر دو از سلامت روح برخوردارند و هیچ اثری از مازوخیسم و ساديسم در هی -

کند هوا حکومت میوزل است و در سراسر غزل اين حالاز مشخصات اين نوع غ -نکرده است 

 (. 55: ۱3۷۲، کدکنی )شفیعی

تعاملات تنانه است؛ چراکه در  ۀهای انوری در ريخت غزل بستر مناسبی برای مطالعشقانهعا      

توانیم بیشترين تعاملات تنانه را میان عاشق و معشوق پی بگیريم و فراوانی غزل اوست که می

نقطه عطفی در تاريخ غزل فارسی  ۀمثابکه غزل انوری بهوابط غیرکلامی را بررسی کنیم. ازآنجار

، ضرورت پژوهش در غزل ه استوی شدۀ شیوگويی برای بقای اين قالب شعری بهو ال هگرفت قرار

علاوه اينکه برخلاف آنچه در مورد قصايد وی گفته شد، در غزلیات . بهيابدمیاو بیشتر نمود 

نجا بیشتر با خود در کار نیست و در اي انوری قصد دريافت صله و بذل مال از جانب ممدوح

در نظر داشت  دباي ،طرفیشويم. ازوابط غیرکلامی، آشنا میر ۀويژه در حیططور ر، بهواقعی شاع

که در ديوان انوری غزل، همانند قطعه و رباعی و چند قصیده مجزا، از تولیدات جنبی هنر اوست 

قضا همین اشعار موجب نگريسته است؛ اما ازشم عنايت میگونه اشعار کمتر به چو انوری به اين

: ۱3۷۲طراز اول زبان فارسی تا به اکنون شده است )همان،  اعراننام شاعر در کنار ساير شبقای 

انوری در غزل میان » توان از وجود يک دوگانگی در غزل او غافل بود.نمی ،حال(. اما بااين43

و عرفان و  ،طلب و خوشباش ازسويیسرا، تنعّمديحههای نفسانی شاعری مها و خواهشبلهوسی

يافتن  بههايش، عارفانه ۀسرگردان است. او در زمین ،ی ديگريسوآن از ۀرندانه و قلندري ۀيژه جنبوبه
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های عرفانی پیدا گاه خارخاری گذرا به انديشهنهايت گهانديشیده و يا درغزلش میمضمونی برای 

که در  آورد(. همین دوگانگی مجال مناسبی را فراهم می3۷-3۶: ۱393حمیديان، )« است کردهمی

 سیر بررسی روابط غیرکلامی در غزل انوری به حصول دستاوردهای بیشتری امیدوار باشیم. 

و انواع  )عاشق و معشوق( با تعاملات و گفتگوی بین دو قطب عشق در غزل انوری غالباً       

لائمات ها و مبر بیان ويژگی رو هستیم. در اين برخوردها افزونهروب هاحالات حاصل از برخورد آن

ها نسبت به يکديگر در قالب انواع حالات تنانه بین اين دو قطب، بازتاب احساسات درونی آن

توان به موارد پیش روی اشاره کرد: رای نمونه میشود؛ بمتناسب با اين احساسات نشان داده می

 ؛ن دارداز جفا سر بر آسما ؛ز جان به دندان عاشق خوشتر است ؛گنجدنامش اندر دهان عاشق نمی

چو  ؛هر مهرش بر نگین دل عاشق استمُ ؛هاستبر سر کوی لاف عشقش سرها همه بر سر زبان

عالمی را در ؛ در میان دل است و خواهد خويشتن را بر کران دارد ؛باشدشیرين لبش شکر نمی

تیر مژگانش خون  ؛پای غم عشقش در میان است ؛خوی او چون رويش نیست ؛رخش حیران دارد

 های مشابه ديگر.با دل و چشم عاشق پیوند جمال بیشتر دارد و ويژگی ؛ريزدمی

غزل را از مجموع  4۰يم. تعداد نظر دار هرروی ما در اين پژوهش به مجموعه غزلیات ویبه      

های او را پوشش داديم که هشتم غزلغزل انوری برگزيديم و بدين شکل نزديک به يک 3۲۱

به منظور انجام محاسبات آماری در دسترس داشته باشیم. در گزينش  پذيری راآماری ضريبجامعۀ 

به میزان جامعۀ آماری يرا باتوجهها بیشتر به بخش نخست دفتر غزلیات انوری نظر داشتیم؛ زغزل

 ۀو همچنین، میزان پراکندگی عناصر تنانه در غزلیات شاعر، دقت و نظم بیشتری در گزينش جامع

طور میانگین از هر سه غزل، يک غزل ظرفیت ها نشان داد که بهغزل سید. بررشآماری ايجاد می

 ريزی مطالعات تنانه را داراست.مناسب برای پی

 پیشینة پژوهش. 2

گونه اين زمینه برایو  شکل جامع صورت نگرفته استبه انوریآثار  ۀتاکنون مطالعات تنانه در زمین

گرا و تنانه در مطالعات گیری رويکرد بدنبه پیتوجها. بستا مهیاپژوهی انوری ۀمطالعات در زمین

به دو مورد پژوهشی برخورديم؛  ،انوریدر آثار  ادبیات فارسی و مشخصاً ۀادبی انجام شده در حوز

 (۱3۸9به قلم محمدحسین کرمی )« سیمای معشوق در غزلیات انوری»ای با عنوان نخست، مقاله

که از عنوانش طور در اين مقاله همان .غزل انوری استمعشوق در  ۀکه منحصراً معطوف به جلو
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گرفته، ست سیمای عاشق و بالتبع تعاملات تنانه او با معشوق مد نظر نیست و مطالعه صورتا پیدا

شناسی نقد نشانه ۀنهايت اين اعضا در بوتاز معشوق و اعضای بدن اوست و در گزارش آماری

رودکی، بررسی و تحلیل سیمای معشوق در شعر »با عنوان ای نامهاست. مورد دوم نیز پايان شده

به وهش نیز باتوجه( است که در اين پژ۱3۷۶) کوشش يدالله شکریبه« فرّخی، انوری و عطّار

عنوان آن اثری از وجود عاشق و تعاملات بین دو قطب عشق نیست و به معشوق نیز يک نگاه 

هايی با نامهرد ديگر شاعران و نويسندگان، پاياناما درمو ؛کلّی در سراسر ديوان انوری شده است

 شود:ها اشاره میموضوع زبان بدن و ارتباطات غیرکلامی نوشته شده است که به برخی از آن

 به قلم مرضیه حیدری« زبان بدن در شاهنامه از آغاز تا جنگ بزرگ کیخسرو»ای با عنوان نامهپايان

کردن هرحالت، نمونه ابیاتی شناسی شده و با معنانی نشانهبد (؛ در اين پژوهش انواع حالات۱393)

 از شاهنامه آورده شده است. 

 «پیکر نظامیشناسی زبان بدن در هفتنشانه»آباد با عنوان ساناز شکوری مستان ۀنامپايان

تحلیل »با عنوان  ۀ ديگرینام( با رويکردی مشابه مرضیه حیدری کار شده است. پايان۱4۰۰)

( در دسترس است که ۱39۶) به سعی سید اسماعیل جعفری« غیرکلامی در تاريخ بیهقیارتباطات 

 های ارتباطات غیرکلامی در تاريخ بیهقی مد نظر واقع شده است. در آن بررسی مؤلفه

 ایگانهوجه تمايز پژوهش پیش روی با همه مطالعات انجام شده، در رويکردهای دوازده      

های غیرکلامی نیز در خدمت های پیامالبته از مقوله ؛پذيردآن صورت می ۀها برپايست که بررسیا

 شود.رويکردها استفاده می

 سؤالات پژوهش .3

 غرض انوری در استعمال عناصر تنانه در ريخت غزل چیست؟ -

 ها با يکديگر چگونه است؟آن ۀرويکردهايی مواجهیم و رابط با چه در غزل انوری غالباً -

 ؟رويکرد چیست هر درازنمايی بدن معیارهای ب -

 پژوهش نظری . مفاهیم4

 ، امابرای انتقال پیام وجود دارد غیره های گوناگونی از قبیل نقاشی، موسیقی، دود واينکه راهبا

م گیرد. در حالت کلامی پیاها از دو راه کلامی و غیرکلامی شکل میارتباط بین انسان ،یکلّطوربه

شود؛ اما ها و الفاظ خاص منتقل میصورت اصوات جايگزين واژهگاه به شکل گفتار، نوشتار وبه
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شکل غیررسمی زبان بدن، م غیرکلامی، يا بهئعلا ،گفتههنگام برقراری ارتباط افزون بر موارد پیش

غیررسمی بودن لفظ زبان بدن بدين دلیل است که به گفتۀ يند ارسال پیام نقش دارند. انیز در فر

ها، اشارات، اعمال، کنش (Mc Croskey) و مک کروسکی (P. Richmond) پی. ريچموند

 يک زبان نیستند و صرفاً  ۀآورندهای بدن ما پديدها و نوسانها، چرخشها، تکانحرکات، نمايش

تباط نتیجه، به برقراری ارشوند و درارزيابی می رای مخاطبدار بعنوان رفتارهايی معنیبه

رتباط غیر کلامی به زبان بدن، تقلیل ا»طرفی بايد در نظر داشت که از (.۱5۷: ۱399انجامند )می

نظر هايی مانند حس لامسه، نوع پوشش، آرايش چهره و بدن و نیز صرفپوشی از جنبهواقع چشمدر

کردن از عناصر موقعیتی همچون مکان، زمان و اشیای فیزيکی است که حضوری مؤثر و نقشی 

روی، ما نیز اين(. از۱9۲: ۱393)ذکايی، « ا دارندو تجلی و خوانش معن کننده در انتقال پیامتعیین

اب کرده و عنوان تر مطلب از استعمال لفظ زبان بدن اجتنمنظور تفهیم دقیقدر اين پژوهش به

های نشانه»رسانی تنانه جايگزين کرديم. جای ذکر اصطلاح زبان بدن، با پیامپژوهش را نیز به

های عصبی ذاتی يا رفتارهای اکتسابی در يک فرهنگ ايجاد واکنش ۀوسیلد بهتواننغیرکلامی می

شوند و از ديگر سو، به شکل زبان بدن، اصوات آوايی، فضا و مجاورت، زمان، شامه، عطر و بو، 

پی. ريچموند و مک )« گر، پديدار گردندشناسی، مصنوعات، حرکت و سبک ارتباطمحیط و زيبايی

حالات چهره، نگاه )و »ند از: های غیرکلامی بدن عبارتترتیب پیامبدين (.۱۸: ۱399، کروسکی

(، غیره ها و ساير حرکات بدنی، حالت بدن )طرز ايستادن و نشستن وشدن مردمک(، ژستباز

، آرگايل)« بو و غیرکلامی یهای ظاهری و آواهای بدنی، رفتار فضايی، لباس و ساير جنبهتماس

کارگیری م بدون درگیری کلمه و تنها با بهای از موارد انتقال پیاره(. حتی در پا۲۱-۲4: ۱393

های آوايی و ارتباط غیرکلامی عبارت است از پیام»گیرد. به نظر فرهنگی حالات تنانه صورت می

) فرهنگی و اند شدهشناسی ارسال و تشريح که با وسايلی غیر از وسايل زبانی و زبان یغیرآواي

به  هاارتباط بین فرهنگکتاب در  (Larry A. Samovar) سماور .لاری اِ (.433: ۱3۸9 فرجی،

بر پیام علاوه ۀبه اعتقاد او فرستندکند؛ های غیرکلامی در محیط ارتباطی اشاره میاهمیت محرک

رتباطی نیز های غیرکلامی محیط انقشی که خود در ايجاد ارتباط غیرکلامی دارد از تمامی محرک

شود )لاری اِ سماور و همکاران، نهايت پیامی با ارزش بالقوه به گیرنده ارسال تا درکند استفاده می

۱3۷9 :۲5۰.) 
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فلسفی بدن به بررسی  ۀنظري پايۀبر و تحلیلی-در اين پژوهش به کمک روش توصیفیما       

ه در هايی است کپردازيم. معیار انجام مطالعات نیز بافت و موقعیتيندها و تعاملات تنانه میافر

ای شود. شايان ذکر است که در ديدگاه نوين بدن پديدهآن عناصر و تعاملات تنانه يافت می

شود که در شرايط تاريخی، فرهنگی و گفتمانی مختلف تفاسیر فراوانی از آن برساخته قلمداد می

 ثابهمشود و همین بهبا رويکردهای متفاوتی نیز به اين پديده توجه می ،شده است؛ بدين ترتیب

به شرح اين  به اختصار و چارچوبی روشمند برای پیشبرد اهداف پژوهش است. در ادامه معیار

 :پردازيمرويکردها می

  شناسانهرویکرد هستی .4-1

شود. جهان و بدن ساختار مشابهی دارند هستی مشخص می ۀدر اين رويکرد جايگاه بدن در گستر

ديگری را شناخت )زرقانی،  دباي برای درک يکی، ضرورتاً اند کهو چنان با يکديگر پیوسته و وابسته

هرگونه ادراک ما از خودمان و : »(Lakoff & Johnson) به باور لیکاف و جانسون (.59: ۱39۸

ۀ واسطها و مفاهیم انتزاعی بهپذير است و حتی درک پديدهبدن و ازطريق آن امکان ۀواسطجهان به

)به نقل از زرقانی، « کنیمه امور مادی و محسوس را درک میک گیردهايی صورت میپیوهمان رگ

که ما بدن را از درون تجربه بااين کندنیز بیان می (Merleau-Ponty) مرلوپونتی (.۲9۷همان: 

 سوی جهان دارد و با آن هماهنگ است.و بدن رو به ؛ستا بودن مااصل در جهان ،کنیممی

 

 شناسانهرویکرد زیبایی .4-2

ر زمان سیری سوی کیفیات بدن دارد و در هر فرهنگ متفاوت است؛ چراکه بدن در گذبه رو 

نزد اقوام مختلف يکسان نیست.  که معیارها فراوان است، تعريف زيبايی نیزتغییرپذير دارد و ازآنجا

اينچ دراز  ۱۲هايشان از زمان تولد به بعد در يک فرهنگ، مردان به زنانی که گردن»مثال:  طوربه

« کنندهايشان با جواهرآلات چوبی سوراخ شده است، با لذت بیشتری نگاه میه و بینی و لبشد

ن فربه ملاک زيبايی ز ،(؛ و يا در دوره جاهلی اعراب۱۰9: ۱399، ريچموند و مک کروسکیپی. )

های بینیم که در جامعه و فرهنگ امروز ايران داشتن بینی کوچک و گونهمی ،طرفیبوده است. از

صورت خلاصه، در اين رويکرد به شوند.های زيبايی تلقی میرجمله معیاته و لب برآمده ازبرجس
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به بررسی معیارهای زيبايی و جذابیت از جمله قد، وزن، رنگ پوست، مو، لباس و مصنوعات و 

 شود.زيورآلات پرداخته می

 اجتماعی-رویکرد فرهنگی .4-3

تغییر اجتماعی است و بدن وجه مهمی از فرهنگ  بررسی آداب و فرهنگ بدن امکانی برای مطالعه

(؛ ۱۲: ۱393کند )ذکايی، ها و شیوه زندگی ساکنان يک سرزمین را آشکار میعمومی، ارزش

که آموختنی  گرددملحوظ می های بدنیبخشی از کنش ثابۀمبهاجتماعی  -بنابراين رويکرد فرهنگی

ديگر تفاوت دارد. در اين رويکرد است )رفتارهای طبیعی بدن( و از فرهنگی به فرهنگ 

تری نسبت به دانشمندان ساير دلیل تناسب فراوان با مطالعات بدن، حضور پررنگشناسان بهجامعه

خود از  تمايزدر کتاب  (Bourdieu) بورديو .(34: ۱39۸)زرقانی،  دارند های علوم انسانیشاخه

های ن داد که سرمايهیان آورد و نشاهای فرهنگی سخن به مها و سرمايهوارهتجسم بدنی عادت

انجامد های افراد میها و ذائقهمراتب اجتماعی و فرهنگی به آشکارسازی ارزشبدنی، سلسله

ها اجتماعی از بدن در ذهن انسان-تصوری که در رويکرد فرهنگی (. در کل،۶۸: ۱393)ذکايی، 

بخشی به بدن بر ری و هويتگذاارزشی و نمادين دارد که محصول ارزش ۀجنب ،گیردشکل می

برای مثال وجود انگشتر  ؛(34: ۱39۸فرهنگی يک قوم است )زرقانی،  -مبنای نظام ارزشی و فکری

نزد گروهی از مردم به باور مذهبی معینی درباره  ،در انگشت يک مرد يا فیروزه دارای نگین عقیق

 کند.آن شخص اشاره می

 رویکرد سیاسی .4-4

 ،رويکرد سیاسی دارد. در (Michel Foucault) حکمی با آرای میشل فوکواين رويکرد پیوند م 

طريق کنترل و مديريت آن بر افراد ها ازها و حکومتکه دولت است بدن ابزار کنترل اجتماعی

گردد آن هم قدرت اعمال می شود که درپايگاهی انگاشته می ۀثابمشوند. بدن بهجامعه مسلط می

ها و جولانگاه قرار گفتمانتبدن پايگاه اس ،گیرد. همچنینصورت می و هم در برابرش مقاومت

های مختلف هشرايط سیاسی دور ۀبرساخت»سیاسی . اين بدن (35: ۱39۸)همان،  مبارزه با آنهاست

ها در اين رويکرد بدن .(3۶: ۱39۸)همان، « شودکنترل و مديريت می ایگونهاست و در هر دوره به

هرچه مرتبت شخص در اين ساختار برتر باشد، دسترسی »شوند و بندی میقهبه نسبت مقامشان طب

او به منابع قدرت، منزلت و ثروت بیشتر است و در نتیجه، از شايستگی تکريم، تعظیم و احترام 
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بدن شاه  ترتیب،، بهدر ايدئولوژی سنتی ؛ بنابراين(۲۱۶: ۱393)ذکايی، « مند استبیشتری بهره

گیرد. همچنین، در روابط قدرت، میاف و بدن اشراف بالاتر از بدن عوام قرار بالاتر از بدن اشر

شود ها افزوده میگیرد و بر شمار کنشتعاملات تنانه از بالا به پايین سیری صعودی به خود می

رويکرد سیاسی به  برآيند بدن سیاسی» ترتیب(. بدين۲۱۷: ۱393از ذکايی، ( )3۰۸: ۱3۸۶من، بی)

 (.3۶: ۱39۸زرقانی، )« استبدن 

 رویکرد جنسیتی .4-5

شوند؛ ديگر تمايز قائل میطرف و مذکر و مؤنث ازطرفرويکرد بین مرد و زن ازيک در اين 

شود که در طول زمان عارضی تلقی می ،صورت که مرد و زن بودن امری فرهنگی و همچنینبدين

(. از اين 3۷: ۱39۸، همانگردد )میازعد بیولوژيکی ببودن به بُ اما مذکر و مؤنث ؛آيدپديد می

 اجتماعی.-گردد: بدن زيستی و بدن فرهنگیدو بدن حاصل می ،رويکرد

 رویکرد فلسفی .4-6

ا کند که بهايی را مطرح میها و دغدغهها، قضاوترويکرد فلسفی به بدن تصورات، ذهنیت 

 انگاری میان ذهن/ی دوگانهدکارت-مثال نگاه افلاطونیعنوانرويکردهای ديگر متفاوت است. به

روح را  جسم/ ۀروح با بدن است. فیلسوفان و متکلمان مسلمان نیز بر همین باورند و تقابل دوگان

ذهن تا حدودی  و نظريه او شکاف بین بدن و روح/ (Nietzsche)اما با ظهور نیچه  ؛کنندمطرح می

ی که در تن است و تن خردی بزرگ برای چیز است ایواژه شود؛ به اعتقاد او روان صرفاًپر می

راندن بدن در عهد ماضی نیز به همین رويکرد و (. واپس39: ۱39۸زرقانی، نیچه، به نقل از است )

های فرهنگی خداگونگی و برخورداری از قدرت ۀگردد که فرض آن بر انديشسنت فلسفی بازمی

هايی به يکپارچگی و پیوستگی تمانقرن بیستم با ظهور پادگف ۀاما از میان ؛و اجتماعی قرار داشت

 (.39: ۱39۸، نلسون، به نقل از زرقانیذهن( تأکید شد ) وجود آدمی )بدن و روح/

 رویکرد عرفانی .4-7

و  گرددمقدار، حصار و زندان روح میکالبدی کثیف، پست و بی ۀمثابدر رويکرد عرفانی، بدن به 

اين رويکرد ازجهت (. 9۰: ۱393)ذکايی، شود نیافتنی میبا بودن آن، آزادی و عروج دست

حیث فلاسفه غربی دارد و ازاين ۀشباهت فراوانی به نظري ،انگاری آن نسبت به وجود انساندوگانه



 195 / ۱۸5-۲۱۰ص،۱4۰۲بهار و تابستان ، اول  ۀجديد، شمار ۀ، دوردومسال ای زبان و ادبیات فارسی، رشتههای میاندوفصلنامۀ پژوهش

 

شود. در اين ديدگاه نیز سرکوب بدن برای رسیدن میان دو بدن فلسفی و عرفانی تفاوتی ديده نمی

های زيرين جامعه شد سقوط آن به لايه سرکوب بدن موجبواقع دربه خداگونگی مشهود است. 

در سطح خودآگاه ادبیات عرفانی ای به شکل گستردهخودآگاه نوشتارها خزيد؛ اما ناو به سطوح 

شعر  ۀکه در صورت حذف بدن از غزل عرفانی، شاکل اين روند تا جايی ادامه يافت. متجلی شد

 گردد. دچار فروپاشی می

 دینی-فقهیرویکرد  .4-8

گفتارها و ها تا واجبات و مستحبات و درسمبدن، از حلال و حرا ۀاحکام فقهی دربار ۀمجموع 

شود )همان: آورد که بدن فقهی نامیده میهای عملی فقیهان، تصويری ديگر از بدن پديد میرساله

الهی، مرکب روح در جهان مادی، محل تجلی  ۀامانت و وديع ۀمثابرويکرد دينی بدن به(. در 4۰

 و پرستش پروردگار جهان ای برای عبادتوسیلههی و آيتی از او بر روی زمین و همچنین، ذات ال

بر مبنای  دست، بايا که مالک آن خداازآنجا روی،(؛ بدين95: ۱393)ذکايی،  شودملحوظ می

ثال در اين رويکرد بدن به دستورات بدنی خالق که در علم فقه تبیین شده، با آن رفتار کرد. برای م

ترتیب نجس و پاک است. ها بهگردد که حکم فقهی برای آنمن تقسیم میؤکافر و م نوعدو 

 گردد.ناپذيری بدن و امکان بازآفرينی آن در روز رستاخیز نیز در همین مقوله بررسی میزوال

 رویکرد متافیزیکی .4-9

بدن  ،طرفیود. ازشذيل اين رويکرد بررسی میدر ادبیات بدن ديوان، فرشتگان و بدن خداوند در  

کند به بدن هايی که آن را از حالت متعارف خارج میها و خصلتثیر قدرتأتمادی نیز تحت

وضعیت بدن در سرای  ،و اولیای الهی و همچنین نگردد؛ مانند بدن پیامبرامتافیزيکی تبديل می

ز ريشه در همین ديگر. بدن کیهانی و باور به يگانگی جوهری انسان و گیاه در اساطیر ايرانی نی

سازی میان عالم اکبر )برای قرينه، شودمی که در اين زمینه بررسی میرويکرد دارد. مبحث مه

تناسب بین اعضای بدن انسان و عناصر طبیعت  ،جهان( و عالم اصغر )برای انسان( و همچنین

ما مینیاتوری دهد در نظر قدما بدنی کیهانی وجود دارد که بدن عالم است و بدن است که نشان می

و  های موجودات مجردس و بدنهای مقدّ(. بحث بدن4۱: همانای برای آن است )از آن يا قرينه

در رابطه با چرايی بدنمندشدن مجردات هم  شود.نیز در رويکرد متافیزيکی بررسی می مندکرامت
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د به بدن و منظور تسهیل فرايند فهم و ادراک ماست که فراماده و موجود مجربايد گفت که به

 (.95: ۱393شود و اين حالت صرفاً جنبه تشبیهی دارد )ذکايی، متعلقات آن تشبیه می

 شناسانهرویکرد زیست .4-10

تاريخی  ۀشود. در هر دوردهد که به بدن زيستی شناخته میاين رويکرد تصوری از بدن ارائه می 

در اين  (Bruton)بر نظريه بروتون ها با اين بدن زيستی متفاوت است. بنانیز نوع تعامل انسان

پرداختن  ،روی( و بدين4۱: ۱39۸، ه نقل از زرقانی)ب« شودانسان محصول ژن معرفی می»رويکرد 

در  رود. اين رويکرد بیشترشمار میخر بر بعد زيستی بدن بهأبه بدن فردی و اجتماعی امری مت

م بدن زيستی متشکل از اخلاط که در سنت پزشکی قديطوریژانر پزشکی موضوعیت دارد؛ به

به چهار نوع دموی )گرم و تر(، صفراوی )گرم و خشک(، سوداوی )سرد  و اين بدن اربعه است

بنای سلامت جسم نیز در گرو اعتدال بین همین  شود؛و خشک( و بلغمی )سرد و تر( تقسیم می

شود. تشخیص هريک میتعادل اين اخلاط شناخته و بیماری نیز محصول عدم گیرداخلاط قرار می

های درون و بیرون متنی ها و ابژههای شخصیتی سوژهآن به کشف ويژگی ها و مطالعهاز اين بدن

 William) ويلیام شِلدُن ۀاساس نظري توانیم، برکند. همچنین، در اين رويکرد میکمک بسزايی می

Sheldon)ه تن(، مزومورف )ستبرتن( بندی برای بدن قائل شويم: اندومورف )فرب، سه نوع طبقه

 (. ۱۲3–۱۲۲: ۱399و اکتومورف )کشیده تن( )پی. ريچموند و مک کروسکی، 

 شناسانهرویکرد روان .4-11

 Wilhelm) ويژه شاگردانش، ويلیام رايششناسی بدن به همت فرويد و بهوانشاخه مطالعاتی ر 

Reich) و الکساندر لوون (Alexander Lowen) شناسانه به بدن رويکرد روان، در راستای همین

شناسی و روان از منظر روان میان جسم و ذهن/ ۀگذاری شد. در چنین رويکردی به رابطپايه

ها استفاده های موجود در بدن برای درمان بیماریشود. سپس از انرژیکاوی پرداخته میروان

یر آن در بیماری و سلامت او هايش و تأثمحرک انسان در فعالیت ۀثابمگردد. انرژی لیبیدو بهمی

در اين حوزه  ؛شناسانه معرفی شدتعريفی است که اولین بار توسط فرويد و در ذيل رويکرد روان

شود. به حافظه آشکار )مرتبط با هوشیاری( و ضمنی )مرتبط با ناهوشیاری( انسان پرداخته می

ای دارد؛ مانند ی کاربرد گستردههای ادبیاتپژوهش ۀهای مبتنی بر اين رويکرد نیز در زمینتحلیل
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تحلیل ادبیات زنانه  ،مندانه شخصیت عاشق و معشوق در ژانرهای عاشقانه و همچنیننتحلیل بد

 (.43-4۲: ۱39۸نويسی مدرن )زرقانی، و داستان

 شناسانهرویکرد نشانه .4-12

شناسی نشانه ۀبه حوز ،دشوهرگونه تحلیلی که بر بازنمايی بدن )زبان بدن( در انواع ژانرها ارائه می 

های مربوط به تاريخ بدن اهمیت دارد. نظر در تحلیلهاست و ازاينمرتبط است. بدن محمل نشانه

شناسانه است که خود به دو هرگونه علامت، تغییر، کنش، مديريت و کنترل بدن دارای بار نشانه

دادن توان به قورتمی ،مثالرطو(. به44گردد )همان: های طبیعی و فرهنگی تقسیم مینوع نشانه

ای برای حالت عاطفی برخاسته نشانه ۀثابمآب دهان در هنگام مواجهه با افراد غريبه اشاره کرد که به

نوازی افراد يک منطقه نیز حامل بار طبیعی(؛ مهمان ۀشود )نشاناز خجالت در نظر گرفته می

 فرهنگی(. ۀشناسانه است )نشاننشانه

 بررسیوبحث. 5

صورت مفصل بررسی شده است، ولی غزل از منظر مطالعۀ تعاملات تنانه، به 4۰ر اين پژوهش د

طور مفصل گنجد، برای نمونه تنها به سه غزل بهها در اين جستار نمیکه ذکر همۀ اين غزلازآنجا

ين داده خواهد شد. بنابراها در جدول پايانی نشانپردازيم و نتیجۀ بررسی و تحلیل ساير غزلمی

 غزل خواهد بود. 4۰های پايانی پژوهش نیز بر اساس بررسی يافته

 «جرمی ندارم بیش از این کز جان وفادارم ترا»                            (1غزل 
 تراکز جان وفادارم  ،نيا از شیندارم ب یرمج

 نبخو یدست از جفا شست ،جور بر جانم کنون نيز

 میه ميوآب از جگر ج ،یهم ميگر بخون شو رخ

 را درنگر ، دل رفت و جانمبررخان من  آب

 مکن فرازاریما را مکن،  یخوار صنم یا هان

 یگر بر دل و جانم زد یزديز لطف ا جانا

 

 اتر ازارمیهرگز ن ی،قصد آزارم کن ور 

 چه خواهد شد فزون، آخر ز آزارم ترا جانا

 بود کارم ترا یادي ،یهم ميحال خود گو در

 ترا دارميکز جان خر ،رکار من بخو ماریت

 مکن، تا دردسر نارم ترا آبم بتاتاری

 وفادارم ترا یروز ،یانور ئینگو هرگز

 (۷۶5: ۲، ج۱34۰)انوری،                   

 

 

 

 

 

میان نظامیان و صاحبان قدرت و البته در  برگرفته از رفتاری است که غالباً« وفاداری از جان»

ای برشمرده دهد. درواقع رفتار سیاستمدارانهمراد به شکل بیعت و تعهد رخ میروابط بین مريد و 
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زند. گفتنی است که اين تعبیر در شود که بیشتر در پی رسیدن به اهداف متعالی از کسی سرمیمی

 گیرد.روابط حول پیر و مرشد بیشتر از رهگذر تربیتی و اخلاقی مد نظر قرار می

دهندۀ از اشاراتی است که نشاندرماندگی، و  به جان آمدنعنی رايج با م« بر جان بودن»      

دو منظر جسمانی و روانی بر  وضعیت )جسمانی و روانی( پريشان عاشق است. اين ترکیب از هر

 گردد.کند و برآوردی کلّی تلقی میکیفیت احوالات فرد دلالت می

به نوعی « جفا»دهد، با آوردن لفظ یم کشتارو  قتلکه اجمالا معنی « دست به خون شستن»      

آلايد و بدن جو که دست را به خون میها اشاره دارد؛ بدن سلطهشکنی میان دو گروه از بدنبیعت

مثابۀ قوه مجريه قدرتمندان و به« دست»پذير که خونش بر دست ديگری ريخته شده است. سلطه

شود، نشانۀ ضعف طرف قربانی ريخته میکه « خونی»مجاز از توانمندی بدن ايشان است. همچنین، 

« قتل»همراه خود دارد که به حسابتسویهنیز پیامی با مضمون « دست به خون شستن»است. 

گونه نیست. معشوقی که همیشه، به جرم عشق، از عاشق طلبکار است، با خون عاشق دست اين

دست به خون »جانشین « قتل»اگر لفظ  ترتیبرسد. بدينحساب میتسويهشويد و خود را می

 آورد.شد، هرگز ظرفیتی برای دريافت معانی بیشتر فراهم نمیمی« شستن

شود، در حقیقیت او را قرين جان عاشق قرار کار گرفته میکه خطاب به معشوق به« جانا»لفظ       

 ۀاما برپاي ؛خیزدهايی از دل جامعه و فرهنگ برمیگذاریدهد که عزيز است و چنین ارزشمی

تمايل هست و آن عدم« جانا»درباره لفظ  نهفته ديگری همین رويکرد فرهنگی و اجتماعی، نکته

آوردن نام معشوق است که هم نشان از شأن والای معشوق دارد و هم غیرت عاشق در بر زبان

 نامت»باره آورده است: ای در ايندهد. انوری خود در مطلع غزلی ديگر نمونهعاشق را بازتاب می

خوش است نام تو بردن ولی دريغ »؛ سعدی نیز چنین نظری داشته است: «گنجداندر دهان نمی

؛ همچنین، مولانا بر همین عقیده بوده است: «بود، در اين سخن که بخواهند برد دست به دست

توان دربارۀ روی، میبدين«. م تو نگويد از غايت غیوریای دلبر پريرين وی فتنه تو شیرين، دل نا»

دست، که نام معشوق را فاش اينو از« صنما« »دلبرا« »دلا»همچون ای ديگری نیز الفاظ مخاطبه

 بررسی کرد.« دلا»ها را در رديف لفظ سازند، نظری مشابه داشت و آننمی

هايی است که از عناصر ترکیب جملهاز ،اعتبار ساختن کسیبیمعنای به« آب رخ را بردن»      

افراد است و  وجاهت اجتماعی و اخلاقیواقع نمايندۀ شده است. اين ترکیب دروام گرفته تنانه 

 معیارهای آن نیز وابسته به فرهنگ حاکم بر جوامع است.
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که دو ترکیب کنايی، برساخته از اشارات تنانه، « آب از جگر جستن»و « رخ به خون شستن»      

؛ اجتماعی-فرهنگیاند و هم از منظر قابل بررسی شناختیروانشوند، هم از منظر شناخته می

سبب آن تأکید دارند و به اندوه فراوانو  رنج کشیدنروی که هردو ترکیب بر شناختی ازاينروان

روی که عاشق در اجتماعی نیز ازاين-شق هستند. فرهنگیمحملی برای گزارش حالات روانی عا

 بديهی چنین رويکردی کاملاًسنت ايرانی همواره سزاوار تحمل رنج معشوق و جفای اوست و 

سال مست و رسوا بادا، ديوانه عاشق همه»گذارد: رسد؛ چنانکه مولانا نیز برآن صحه مینظر میبه

 «.و شوريده و شیدا بادا

همنشین شده است. ما در ادبیات « دل»حضور دارد که با عنصر « جان»در بیت چهارم، عنصر       

ها فراوان خوريم. انوری خود در ديگر غزله اين ترکیب برمیويژه در غزل فارسی همواره بو به

چون هردو همراه  جان و دل»، «در کار تو کردم فدا جان و دل»اين همنشینی را اعمال کرده است: 

 دل و جانم»، «رسید دل و جانغارت عشقت به »، «برابر جان و دلدارم غم تو دايم با »، «اند-تو

توان گفت که همین کثرت مینمايد. عمال اين دو لفظ بديهی میکثرت استبنابراين  ؛«به لابه بستاند

 نگری در باب چنین واژگانی انجامیده است.استعمال به سطحی

اسم جمع  ۀمثابکننده، بهروی اشاره دارد: پوشاننده و تاريکبه معانی پیش  در لغت« جان»      

اند، پدر پريان يعنی آدم آتش آفريده شده جن و همچنین، گروهی از فرشتگان که از ۀبرای واژ

:  5، ج۱3۷۷ابوالبشر، و در ادبیات فارسی مترادف با روان )روح انسانی( آمده است )دهخدا، 

شناختی، جان همان نیرويی است که حیات تن در گرو آن است (. ازطرفی، از منظر زيست۷4۱9

روح  ۀمثابسینا از جان به(. تعريف ابن39۲: ۱3۸9رد )عمید، و بدون آن تن مجالی برای زيستن ندا

که از حال هستی چیزها ما را »شود حیوانی است که روان نفس ناطقه است و نفسی شناخته می

: 5، ج۱3۷۷)دهخدا، « بخت آن جهانی بودآگاهی دهد تا جان ما صورت خويش بیابد و نیک

کلّی، گروهی میان جان و طور. بهنیز حضور دارد« روان»ۀ بینیم که واژ(. در تعريف جان می۷4۱9

-صورتیشود، درلطیف و فناپذير تلقی می ، جان در نظر قدما جسمیشوند؛ مثلاًروان تمايز قائل می

 ست. ا نتیجه، نامیراکه روان از طیف جسم نیست و در

ارد ر دای از ابهام قرااما پاسخ همچنان در هاله ؛کاهداين تعاريف قدری از پیچیدگی مسئله می    

شناسی در فلسفه نبودن چنین تعاريفی را بايد به انحلال مباحث روانو کافی نیست. دقیق و روشن

نسبت داد که تا اواخر قرن نوزدهم میلادی مرزی مشخص بین اين دو قرار نداشت. با گسستن 
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نی، شناختی کنوپذيرش شد. در رويکرد روانشناسی از فلسفه، تعابیر نیز مشخص و قابلعلم روان

گردد و جان متوجه جان با روان متفاوت است و روان به رفتار و حالات مرتبط با ذهن بازمی

 شود.شناختی است و به قوا و انرژی محرک بدن تعبیر میمطالعات زيست

نیز در لغت چنین معنا شده است: درون، ضمیر، قلب و فؤاد، جسمی گوشتی و به شکل « دل»      

، ۱3۷۷گردد )دهخدا، هايش موجب دوران خون میه قرار دارد و ضربانصنوبری که در جوف سین

خون در بدن بدانیم. در  ۀشناختی بايد دل را عضو پمپاژکننداز منظر زيست ؛ بنابراين(۱۰9۷۷: ۷ج

اجتماعی، ادبی و فلسفی دارد، دل مرکز عواطف و -کارکردی فرهنگی تعبیری ديگر که غالباً

گیرد. چنین تعبیری دل را مثابۀ مرکز عقل قرار میدر مقابل مغز به شود کهاحساسات شناخته می

روی، از داند و بدينمهر و کین و عشق می جملههای عواطف بشری ازز از همه جلوهمجا ۀمثاببه

، ۱3۷۷ساختند )همان، بخشیدند و آن را مخاطب خود میروزگاران دور به دل شخصیتی خاص می

رويکردی اخلاقی به ماجرا دارد. در اينجا منظور رفتار « ن خريدارم ترااز جا»جمله (. ۱۰9۷۷: ۷ج

 داند.عاشق در برابر معشوق است که جان را درخور پیشکش به معشوق می ۀشايست

 «کندحسن تو عشق من افزون می(                                     »2غزل 

 کندیحسن تو عشق من افزون م

 ارش مرااز چشم خونخو یاغمزه

 دم مرا یسیآن لعل ع خنده

 ستیازو آزاد ن یمو کيتنم  بر

 داو خواست یاو در نرد خوب حسن

 

 کندیاو حالم دگرگون م عشق 

 کندیکرد آب و جگر خون م زهره

 کندیقارون م هياز گر یدم هر

 کندیندانم تا چه افسون م من

 کندیاکنون داو افزون م خطش

 (۸3۷: ۲، ج۱34۰)انوری،         

 

 

 

 

صورت خلاصه است. همچنین، صود از حسن، وصف زيبايی معشوق ازلحاظ کیفی و بهمق

عاشق به کیفیت اين دگرگونی اشاره دارد و طرحی کلّی از وضعیت اوست. « شدن حال دگرگون»

لاتر کنند و بر عاشق از موضعی باشخصیت عمل میدو خرده ۀمثاببه« عشق»و « حسن»در اين بیت 

از بدن  شناختیزیباییبر وجوه « غمازی»و « غمزه»سازند.  کنند و او را متأثر میاعمال قدرت می

 زند.پیوند می گر غالبسبک ارتباططرفی، شخصیت غماز را به معطوف است و از

؛ لت دارددلا آن نوع نگاهو هم بر  ،زیبایی چشمهم بر « چشم»برای « خونخواری»صفت       

گمان صاحب وق بیمعش« چشم خونخوار»بايد از اين منظر مورد بررسی قرار دارد که  زيبايی را
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برد. فشانی پیش میست که ديگران را تا غايت بندگی و جانا ایکنندۀ ناگفتههای مجذوبويژگی

تواند بر قدرت جذب زيبايی چشم بیفزايد؛ چراکه نوع نگاه را هم بايد دارای کیفیتی دانست که می

همانند لمس و جذابیت فیزيکی مشوّق و محرکی قوی است و قدرت تقويت هرنوع تأثیرات  نگاه»

 (. ۲۲5: ۱393)آرگايل،  «اجتماعی را دارد

و هراس ترتیب، معانی اند که بههای کنايیترکیب« جگر شدنخون »و « شدن زهرهآب »      

 زيرا غالباً  ؛اندقابل بررسی اجتماعی-فرهنگیهای کنايی از منظر رسانند. اين ترکیبرا میناراحتی 

يابند. گیرند و رواج میيک زبان، يک ادبیات و در بستر يک فرهنگ مشخص شکل می ۀدر گستر

 ؛توان اين دو را باهم در يک بوته قرار دادظاهر نمیين زيبايی، وحشتی نهفته است و بهدر پس ا

د؛ پريان با وجود برخورداری از کمال زيبايی، توان مثال پری را آوراما در توجیه چنین مدعايی می

شوند؛ بنابراين معشوق تباهی شناخته می مانند غولان و ديوان، موجوداتی افسونگر و مايۀ گمراهی و

که مجذوب چنین هیبت و  ستا رواست و هراس از چشمش ازاين غايت زيبانیز همچون پری به

دلیل صفت خونخواری را به چشم او نسبت همینن خود را از دست داده و بهنهايت جاجلالتی در

های به نشانهدال بر خونخواری او دانست؛ اما باتوجهتوان رفتار تند معشوق با عاشق را می ؛دهدمی

دريافتی از اين غزل، چنین تعبیری بیشتر برساختۀ عاشق است تا بیان قساوتی آگاهانه از سوی 

 معشوق.

؛ و اره و تلمیح، تصويری وسیع برای انتقال پیام فراهم آورده استدر بیت سوم، کاربرد استع      

برای « لعل»دارد. کاربرد  تکمیلیروی که موجب تقويت کلام شده است، کارکردی از نوع ازآن

های فراوان افزای معشوق و گريهروح برای توصیف نفَس« قارون»و « عیسی»های لب و ذکر نام

« لعل»شناختی، استعمال لفظ توسعه داده است. گذشته از جنبۀ زيبايیمعنايی پیام را  عاشق، حوزۀ

های طبیعت با و پیوند پديده« لب»و « لعل»به اين همانی  شناختی،هستیاز منظر « لب»برای 

های نام و بدنام که در واقع صاحبان بدنهای اشخاص خوشاعضای بدن انسان اشاره دارد. ذکر نام

دادن های خوب به جسم معشوق و نسبتژگیدادن ويد، به نسبتخوب و بد را منظور دار

های معشوق بر دهانش زيبا نقش وقتی خنده ؛ بنابراينهای بد به جسم عاشق معطوف استويژگی

شود و در سوی ديگر زشتی و ها يعنی بدن پاک مسیح ارزيابی میبندد، مقارن با بهترين بدنمی

گردد؛ افزون بر اين، ها يعنی بدن ناپاک قارون مقايسه میبدنهای عاشق با منفورترين تلخی گريه

 کننده عاشق نیز مد نظر است.های تباهکننده قارون با فراوانی گريهمقايسه فراوانی ثروت تباه
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که او مای معشوق در جذب عاشق است و ايندر لخت نخست از بیت چهارم، مراد کاريز      

بودن فکر و ذکر عاشق رآمده است. در اينجا منظور مشغولد اختیار تحت سلطۀ معشوقچگونه بی

شود. آن، اين پیام دريافت می جانشینیبر وجود معشوق است که با کمک اشارات تنانه و کارکرد 

و هیبت و جلالت « خونخواری»مذکر معشوق اشاره دارد. ويژگی  جنسیتدر بیت آخر بر « خط»

 ، کافی است.معشوق نیز برای شناخت معشوق لشکری ترک

 «آخر در زهد و توبه دربستم(                                     »3غزل
 آخر در زهد و توبه دربستم

 دمبدري پرده چنگپرده  بر

 زن مقامر دلآن بت کم با

 آن بت نوبت حسن پنج کرد چون

 جستم یارخنه رخصت عشق از

 بلا بجور بگشادم یپا چون

 ن گبرمؤمبتکده گاه م در

 ز زبان خصم کوته شد مدست

 

 رستم نيوز بند قبول آن و ا 

 بشکستم توبه نابباده  وز

 کنج قمارخانه بنشستم در

 چهارگانه بربستم ارزنّ

 عادت مادر و پدر جستم وز

 نفس دستم کيمباد  بادهیب

 مصطبه گاه عاقل مستم در

 هستم دميچنان که گو کامروز

 (۸۷۰: ۲، ج۱34۰)انوری،               

 

 

 

 

 

 

 

 نکردنحفظو  شرمی کردنبیرساند؛ يعنی فعلی تنانه است که ارتکاب خطا را می« پرده دريدن»

« پرده چنگ»اما وقتی در ترکیب با ؛ دارد اجتماعی-فرهنگیهای در سنت که البته ريشه هاحرمت

در زمرۀ گناهان بزرگ قرار شود و تر از ارتکاب يک خطا میگیرد، معنی ديگر عمیققرار می

است؛  حرامچنین عملی از منظر فقهای دينی  ؛ بنابراينشودگیرد و نوعی تابوشکنی قلمداد میمی

طور دهد که عاشق بهنشان می« از باده ناب توبه بشکستن»که در ادامه بیت با ذکر ويژه هنگامیبه

ای همراه با سرمستی اما شوريدگی مسلط روزگار خود شوريده است؛ دینی-فقهیآشکار علیه نظام 

 باشی عاشق.و خوش

گويای اندام « بت»دهد. لفظ قید و قلاش نشان می، معشوق را سراسر بی«زن مقامر دلبت کم»      

بودن او نیز از وجود « مقامر دل»بسیار زيبای معشوق است، اما تکیه بر کیفیات اين اندام دارد. 

به « در کنج بنشستن با کسی»داند. حقیقت هستی خود را هیچ میکند و در پاکباز او حکايت می

را در  حریم صمیمیبا او و نشانۀ نزديکی و صمیمیت است. اين ترکیب  خلوت کردنمعنی 
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گنجد ای با عنوان فضا و محیط میسبب آن، در مقولهدهد و بهنشان می تعاملیيا  قلمرو فرعی

 .(۲۷۰: ۱399ريچموند و مک کروسکی، پی. )

، تلمیح به آيین درباری پادشاهان عهد قديم است «پنج نوبت»يا « نوبت پنج»در بیت چهارم،       

-می« اظهار جاه و سلطنت کردن»که در پنج وقت نماز، پنج نوبت بر در سرای ايشان به نشانه 

 به طرزی« نوبت حسن پنج کردن آن بت»(. در بیت چهارم  5۷4۶: 4، ج۱3۷۷اند )دهخدا، کوفته

بنابراين از رهگذر  ؛که او شاه همه خوبان شده استاشاره دارد و اين حدّ زیبایی معشوقکنايی بر 

شناختی مراد نیست حال، تنها معیار زيبايیاينغايت زيبايی معشوق مراد است. با شناختی،زیبایی

بالادست نیز دارد؛ بدين شرح که حسن معشوق در طبقۀ جامعه حاکم و  سیاسیو اين عبارت پیام 

 يابد.ها و زيبارويان ديگر تسلط میحسنگیرد و بر صاحب قرار می

و زير سايۀ رويکرد  اجتماعی-فرهنگیاز آن دسته افعالی است که در بافت « زنّار بستن»      

همراه خود دارد. از منظر به سیاسیهايی از رويکرد گیرد. همچنین، رگهقرار می دینی-فقهی

همت ورزیدن به انجام معنای ارکردی کنايی در جامعه دارد و بهزنّار بستن ک اجتماعی، -فرهنگی

است. از منظر دينی اين فعل ويژۀ گروه خاصی از  بندگی وقید و شرط خدمت بیو البته  کاری

دانستند. در اينجا نیز اعمالی که دينداران، يعنی مسیحیان، است و فقها زناّربندان را برابر با کفّار می

گیرد. ايمانی و کفرپیشگی جای میدهد، جملگی در طبقه بیق يکی پس از ديگری انجام میعاش

 شود.های اخلاقی و سنتی تلقی میهای جامعه و چارچوبمنافی با اسلام و ارزش اين اعمال کاملاً

به چهار اشاره دارد؛ از اين ارکان تعبیر « چهارارکان»گويا بر « زنّارچهارگانه»در « چهارگانه»      

(؛ و ۸349: ۶، ج۱3۷۷اند )دهخدا، شود که مشرق و مغرب و شمال و جنوبحدّ عالم می

يا باختن دل  -رستن از چهار ارکان را در جهت بیان رهايی از قید و بندها « زنّارچهارگانه بربستن»

را در صله ادراک فا« چهارگانه»توان گفت که منظور دارد. در اينجا می -و دين به تعبیر ادبی آن 

 ها شکل گرفته است. کند و جنبۀ کنايی آن برپايۀ همین سوگیریمقولۀ فضا و محیط بیان می

قرار  عرفانیشبهيا  عرفانیها غزل را در فضايی شايان ذکر است که در بیت چهارم، نشانه      

مشابه آن را ديگر هستند که  تعابیری« زنّارچهارگانه بربستن»و « پنج نوبه کوفتن»داده است؛ زيرا 

جمله خاقانی و اند؛ ازکار بردهعالم وحدت، به شاعران، در بیان رهايی از عالم کثرت و رسیدن به

آنرا »)خاقانی(؛ « ای پنج نوبه کوفته در دار ملک لا، لا در چهاربالش وحدت کشد تو را»سعدی: 

روی، )سعدی(. ازاين« شه هفت کشور استکه چهارگوشه عزلت میسر است، گو پنج نوبه زن که 
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چنین  توان گفت که انوری در اين بیت خود را در چنین حالتی يافته است و اگر هم واقعاًمی

 های عرفانی روزگار خود تقلید کرده است.نیست، از سنت

ای است که تا امروز خاصیت خود را حفظ کرده است، ، ترکیب تنانه«پای بلا به جور بگشادن»

ست و در جامعه رواج صورت کنونی اين ترکیب ا« کسی به جايی باز شدنپای »ای که گونهبه

شود که در هايی میشخصیتجمله خردهجای شخص قرار گرفته است، ازدارد؛ اما ازآنجاکه بلا به

« رخصت عشق»در « عشق»شخصیت گردانند؛ مانند خردهکنار عاشق و معشوق صحنۀ غزل را می

 ارد.چنینی دکه آن نیز کارکردی اين

سوی عاشق بر دو رويکرد بدنمند تأکید دارد. از« نفس دستمباده مباد يکبی»ی دعاي ۀجمل      

در ريختی بدنمند عرضه ، آن را لحظهیکبا وجود اشاره بر زمان کوتاه « نفسيک»ترکیب قیدی 

ی کسب شود و ارزش بسیار بیشترهای انسان شناخته میای که لحظه از جنس نفسگونهکند؛ بهمی

 تأثیردارد، نوعی « پای»و « دست»کند. اين ترکیب افزون بر ارزش ادبی که در همنشینی با لفظ می

بهره است. در سوی ديگر شاعر در طلب از آن بی« لحظه»گذارد که جای میاز خود به روانی

کرده است که استفاده « باده مباد دستمبی»از ترکیب بدنمند مرا همواره باد باده، چیزی با مضمون 

افزون بر تناسباتی که با ديگر عناصر تنانه در بیت دارد، دستان آلوده به گناه را هم به تصوير 

 عاشق نسبت به جامعه است. عقیدتیو  سیاسیکشد که خود در برگیرندۀ مواضع می

از نیز کارکردهای ادبی استفاده « ماندن دست از زبان خصم کوتاه»در آخرين بیت، عبارت       

شود. درواقع گرفته می« زبان»و « دست»است که از  سیاسیعناصر تنانه را دارد، اما نکتۀ آن در بهره 

دارد. به طور کلّی دست نمادی برای  سیاسیدهد که کارکردی ، قدرت برتر را گزارش می«دست»

 ها کاربرد فراوان دارد.قدرت است و در رويکردهای سیاسی و تقابل قدرت

 گیرینتیجه

که ها برای بقا بوده است. ازآنجاانسان ترين ابزارفردی، از ديرباز مهمارتباطات و تعاملات بین

حرکات و رفتارهای بدنی  ۀوسیلزودی دريافتند که بهنخستین قادر به تکلم نبودند، به هایانسان

مان روزگاران بنابراين از ه ؛رسانی تنانه شکل گرفتبرای يکديگر پیام بفرستند و درنتیجه، پیام

تدريج ؛ اما در مسیر تکامل انسان، بهها پیوند خوردارتباطات با انتقال پیام ۀپیدايش انسان، پديد

فردی او شد که به ارتباط گفتار و تکلم خردمندانه نیز جزئی از فرايند انتقال پیام در روابط بین
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رسانی غیرکلامی نیست و پیامظرفیتش، مستقل از نوع  ۀکلامی معروف است. ارتباط کلامی، با هم

دهد رسانی بدن، اغلب ناآگاهانه رخ میها قرار دارد؛ چراکه پیامتنانه همچنان در مرکز توجه انسان

رساند. همچنین، مشخص شد که بدن طیف وسیعی از احساسات درونی تر معنا را میو صادقانه

ها به درستی چنین مدعايی رهگذر تحلیلکند که زبان، ظرفیت بیان آن را ندارد. ما از را آشکار می

رسانی تنانه برای انتقال معنا بسیار رسیديم و در آنجا مشاهده شد که انوری از همین ظرفیت پیام

بهره برده است؛ و اين پاسخ سؤال نخست پژوهش ما دربارۀ غرض استفادۀ انوری از عناصر تنانه 

ها نیز فراوان به اين ت کارکرد عمده دارد و در تحلیلرسانی تنانه هفبود. در ادامه، بیان شد که پیام

اين کارکردها در ذيل  ۀاما سرانجام، هم ؛ويژه به نوع جانشینی آن، برخورديمکارکردها، و به

 ست.ا هاآن ۀگانه قرار گرفت؛ زيرا اين رويکردها جامع همرويکردهای دوازده

کرديم و دلیل آن هم چندمنظوره بودن دال و  ما از متن ادبی برای بررسی رويکردها استفاده      

ها در چنین بستری است. غزلیات انوری بدين جهت برگزيده شد که در وهلۀ نخست، مدلول

تاکنون با رويکردهای مد نظر در اين پژوهش به غزل انوری پرداخته نشده بود و در وهله دوم، 

رفت که تعاملات روی، انتظار میازاينی متغیرّ انوری در غزل بود؛ و های شخصیتتوجه به ويژگی

منظور رسیدن به بنابراين ؛بین عاشق و معشوق در روايت او، ظرفیت پوشش دادن رويکردها را دارد

ها با يکديگر، به به پاسخ سؤال دوم اين پژوهش، مبنی بر نسبت فراوانی رويکردها و رابطۀ آن

شاهده کرد. )با فراوانی هريک از رويکردها را م توانپردازيم. در جدول زير میها میداده تحلیل

روی، جدول گیرند ازاينشناسانه قرار مینشانه رويکردها در ذيل رويکرد ۀکه همدر نظر گرفتن اين

 را با يازده رويکرد تنظیم کرديم.(

 شماره رویکردها فراوانی

 1 شناسانهزيبايی ۲9/4۰%

 2 سیاسی ۶4/۱۷%

 3 شناسانهروان ۷۶/۱۱%

 4 اجتماعی-فرهنگی 4۱/9%

 5 شناسانهزيست ۸۲/۸%

 6 شناسانههستی ۱۷/۶%

 7 جنسیتی ۰5/۲%
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 8 فلسفی 4۷/۱%

 9 عرفانیعرفانی/شبه ۱۷/۱%

 10 دينی-فقهی 5۸/۰%

 11 متافیزيکی ۲9/۰%

 . میزان فراوانی رویکردها1-1جدول 

شناسانه انی را رويکرد زيبايیگونه که در جدول بالا نشان داده شده است، بیشترين فراوهمان

شناسانه در نگاه سوژه به ابژه غلبه هرچه وجه جمال»در اختیار دارد و يادآور اين نکته است که 

انوری بیشترين تمرکز  ؛ بنابراين«تر خواهد بود و برعکسبیشتری داشته باشد، اثر پديدآمده هنری

هايی که صورت گرفت، تحلیل ۀبرپايشناسانه غزلش معطوف داشته است. خود را بر وجه جمال

دلیل گردد و اين بهبازمی« صورت»و « رس»شناختی به بیشترين عناصر تنانه مربوط به رويکرد جمال

شناختی بدن های زيبايیعريان بودن صورت نسبت به ديگر اعضای بدن است. همچنین، ويژگی

نشان از شخصیت خونسرد،  کرد ومعشوق در غزل انوری، نوع بدن اکتومورف را توصیف می

کاردان، بدگمان، حساس، جدی و بااحتیاط معشوق داشت. بدن تکیده و رنجور عاشق نیز گويای 

 داد. اما شخصیت نگران، متفکر، مضطرب و حساس او را نشان می ؛نوع بدن اکتومورف بود

چه اندازه در غزل  دهد که تارويکرد سیاسی دومین میزان فراوانی را داراست و اين نشان می      

سبب اين رويکرد، معشوق پذيری عاشق است. بهمعشوق و سلطه جويیانوری سخن از سلطه

ان را جمع و خواست آنعاشقان را در  اختیار داشت و هرگونه که خود می بدن عاشق/ کنترل

است « ستد»ها، در رويکرد سیاسی پربسامدترين عنصر تنانه به تحلیلساخت. باتوجهپراکنده می

 کند.های در اختیار او، بر عاشق اعمال قدرت میشخصیتاز سوی معشوق و خرده که غالباً

شناسانه، آمد. رويکردهای زيبايیشناسانه از دل رويکردهای ديگر بیرون میرويکرد روان

ر ويژه باجتماعی و سیاسی بیشترين میزان تأثیر روانی را بر معشوق و به-شناسانه، فرهنگیزيست

عاشق داشتند. اين رويکردها در جدول نسبت به ديگر رويکردها از فراوانی بیشتری برخوردارند 

در رديف درصد  ۷۶/۱۱شناسانه بتواند با فراوانی و همین موجب گشته است که رويکرد روان

 سوم جدول قرار بگیرد.

وبرو شديم که کارکرد اجتماعی غالبا با کارکردهای زبانی و کنايات ر -در رويکرد فرهنگی      

شده عاشق و معشوق برپايه رفتارهای ارزشی های تربیتجانشینی داشتند. در اين رويکرد بدن
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فشانی عاشق در برابر کردند. اين رويکرد در غزل انوری دلیل خاکساری و جانجامعه تعامل می

دن عاشق متأثر کردن معشوق و اظهار نیاز کرکار ساخت و مشخص شد که رفتار نازمعشوق را آش

 از چنین رويکردی است.

شناسانه شناسانه رابطۀ مستقیمی با رويکرد روانها پیداست که رويکرد زيستبه تحلیلباتوجه      

دارد. بخشی از اين رويکرد متوجه عناصر داخلی بدن بود و به کارکردهای فیزيولوژيکی بدن و 

آورد. جانات عاطفی را در وجود عاشق پديد مینتیجه، هیانفعالات مغزی اشاره داشت که در فعل و

توانست از وضعیت روانی های بیرونی بود و میاندام بخش ديگر نیز در خدمت بیان چگونگی

 زردی چهره از رنجوری و افسردگی عاشق حکايت داشت. عاشق يا معشوق خبر بدهد؛ مثلاً

ز دلايل بالا قرار گرفتن اين رويکرد شناسانه در رديف ششم قرار دارد و يکی ارويکرد هستی      

ها گونه که در تحلیلشناسانه است؛ زيرا هماننسبت به ديگر رويکردها، ارتباط آن با رويکرد زيبايی

های طبیعت و هستی ساخته عناصر و پديده ۀها و تشبیهات برپايمشاهده شد، بسیاری از استعاره

 شده بود.

بر حضور معشوق مذکر در غزل انوری اشاره  درصد ۰5/۲انی رويکرد جنسیتی با میزان فراو      

ای از غزلیات انوری، نوع جنسیت معشوق خنثی است دهد که در بخش عمدهدارد؛ و اين نشان می

 آورد.ها امکان تعیین جنسیت معشوق را برای مخاطب فراهم نمیکه تخلیط بدنو يا اين

غزل انوری قابل توجیه است؛ زيرا انوری در غزل در درصد پايین فراوانی رويکرد فلسفی در       

)قرن  ديگر، دورۀ انوریعبارتدن نیست و دغدغه آن را ندارد. بهروح با ب پی بیان تقابل ذهن/

های انوری برآمد، توجه او به ششم(، دورۀ مخالفت با فلسفه است. درواقع، آنچه از تحلیل غزل

روح و  گشت که مجالی برای پرداختن به ذهن/می کامانه است و همین موجبتن و امیال تن

 کردن وجه تمايز آن با تن نباشد.آشکار

تر از عرفانی در غزل انوری کمرنگ است و با اختلافی اندک، پايینشبه رويکرد عرفانی/      

کند و ما هوای عرفانی سیر می رويکرد فلسفی قرار گرفته است. انوری در غزل گاهی در حال و

عرفانی کرديم. غزل انوری به ندرت از به شخصیت متغیّر انوری از آن تعبیر به غزل شبهباتوجه

ماند، ها محروم میدهد. در غزل او بدن عاشق از نعمتمعرفت الهی و نیازهای روح متعالی خبر می

حال، به معنای رياضت و تهذيب نفس نیست؛ چراکه اينگیرد اما باها قرار میعرض آسیبدر م

 با معشوق زمینی است و امیال عاشق نیز جسمانی.غال
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دهد از میزان فراوانی را در اختیار دارد و اين نشان می درصد 5۸/۰دينی تنها -رويکرد فقهی      

شد  که در غزل انوری مجالی برای پرداختن به چنین رويکردی نیست. تنها موردی که مشاهده

طرفی، ساخت. ازهی و دينی را متزلزل مینه نظام فقای رنداشیوهحضور بدن عصیانگری بود که به

ندارد و « درد دين»دهد که انوری نظیر شاعرانی چون سنايی فراوانی پايین اين رويکرد نشان می

 ها مشاهده شد.کامانه اوست که در تحلیل غزلهای نفسانی و تناين در تناسب با خواسته

ترين میزان فراوانی را داراست و اين در تضاد با میزان رويکرد متافیزيکی در غزل انوری پايین      

عرفانی است؛ چراکه معمولا متافیزيک و عرفان به هم فراوانی مشاهده شده در رويکرد شبه

گونه بیان کرد که بدن توان اينای برقرار نیست. دلیلش را میاند؛ اما در اينجا چنین رابطهمرتبط

های بدن کرامتمند و قدّيس، چون اولیای الهی را ندارد و ويژگیعرفانی، های شبهمعشوق در غزل

گويای بدن متافیزيکی باشد و در نتیجه،  ای نیست که کاملاًگونهبه های متمايزکننده او نیزويژگی

 ساخت. تنها موردی که مشخصاً عرفانی میها، فضای آن را شبهحضور بدن چنین معشوقی در غزل

اش، غزل را در بود که با وجود ماهیت متافیزيکی« پری»شاره داشت لفظ بر يک بدن متافیزيکی ا

 داد.فضای عرفانی قرار نمی

توان اما در مورد سؤال سوم پژوهش که دربارۀ معیارهای بازنمايی بدن در هر رويکرد بود، می      

تنه و سر است؛ شناختی، توجه بیشتر معطوف بر قسمت بالاگونه بیان کرد که در رويکرد زيبايیاين

يعنی صورت، پوست صورت، زلف، ابرو، چشم، لب، دهان، گوش و بناگوش. در رويکرد 

شد. در رويکرد سیاسی بیشتر ها مقايسه میعناصر مربوط به صورت با پديده شناسانه غالباًهستی

د دادن اراده و قدرت استفاده شده است. در رويکرو در مواردی هم از پا برای نشان از دست

کار رفته شناسانه، حالات چهره و وضعیت جسمانی در جهت بیان سلامت و بیماری بهزيست

های شخصیتی معشوق از قد همچون سرو، ابروی به ويژگیجنسیتی باتوجهاست. در رويکرد 

کمانی، تیر مژه و نرگس چشم برای تعیین معشوق مذکر بهره گرفته شده است؛ و در ديگر موارد، 

اجتماعی، توجه معطوف به -نمود. در رويکرد فرهنگیشوار میمعشوق دتشخیص جنسیت 

شناسانه نیز به همۀ مجموعه بدن توجه مجموعه بدن و رفتارهای تعاملی آن بود. در رويکرد روان

 -شناسانه، فرهنگیشناسانه، زيستشده در رويکردهای زيبايیشد و عناصر بدنی بازنمايیمی

ديگر رويکردها نیز به دلیل فراوانی  ۀاين رويکرد نقش داشتند. درباراجتماعی و سیاسی، همه در 
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ها متوجه مجموعه حالات، رفتارها و گونه بیان کرد که بازنمايی بدن در آنتوان اينها میاندک آن

 های نامتعارف و متمايزکنندۀ فیزيکی است.ويژگی

 یادداشتها
رآنند، فردوسی و انوری و سعدی، هرچند که لا نبی در شعر سه تن پیمبرانند، قولی است که جملگی ب ۱

  بعدی.
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، «بررسی سیمای معشوق در غزلیات انوری» .(۱3۸9کرمی، محمدحسین و مرادی، محمد ) -

 .۱۱۸-99: ۱5. شمارۀ ادب غنایی ةنامپژوهش

 ، چاپ هفتم، تهران: نیلوفر.سعدی .(۱399) موحد، ضیا -

بنیادهای فلسفی  ؛شناسی بدنافول متافیزیک روح و برآمدن هستی(. ۱39۱نقاشیان، بیتا ) -

 .فصلنامة تاریخ پزشکی. عطف به بدن نزد مرلوپونتی

تحلیل ارتباطات غیرکلامی در  .(۱395نیکداراصل، محمدحسین و احمديانی پی، محمدهادی ) -

 دانشگاه شیراز.مجلة شعرپژوهی )بوستان ادب( ، بوستان سعدی


